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  )2آوایی همسان ( يهاهی: پا8درس 

زنیم. یا با خط عمودي، مرز هر دسته از هجاها هایی منظّم برش میهاي هجایی را به دستهیا نشانه هاي آوایی شعر، هجاهاآموختیم که براي درك پایه

  کنیم.را مشخّص می

کنیم.هر پایه را مشخّص می »وزن واژه«هاي آوایی، هاي آوایی شعر، براي، درك بهتر نظم پایهپس از تشخیص و درك پایه  

 استها آن نظم نوع هجاها، يبنددسته این در مهمنکتۀ.  

 شدیم آشنا همسان، آوایی هايپایه از نمونه دو با )5گذشته (درس  درس در.  

  		 		)- -U-(		فاعلاتن			 		)- - -U(		مفاعیلن

  .گیریمیفرام را همسان هايوزن دیگر اکنون، 

  )- - UU(		) فعلاتن- U U -(		مفتعلن			 		)-U		- -(		مستفعلن 			 		)- -U(		فعولن

 فعولن		)U- -()ن تن)ت ت        

  طبیب اصفهانی به نازي که لیلی به محمل نشیند/ دل نشیند ۀخانغمش در نهان

  .ایمکرده مشخّص  هاي آوایی آن راپس از خوانش درست بیت و درك موسیقی آن، مرز پایه .1

  .است شده تشکیل همسان چهارپایۀ از بیت این مصراع هر .2

  .است) تن تن ت( »فعولن« بیت اینوزن واژة  .3

  کنیم.هاي هجایی هر پایه را مشخّص مینظم این هجاها را بهتر نشان دهیم، نشانه نکهیا براي .4

  های آواییپایه
  نَد /شی /نِ   دِل /یِ  /نِ   خا /هان /نَ   دَر /مَش /غَ 
  نَد /شی /نِ   مِل/مَح /بِ   لی /لیِ /کِ   زی/نا  /بِ 

  - - U - -  U - -  U - -  U  های هجایینشانه
  فعولن  فعولن  فعولن  فعولن  وزن

هجاي هشتم مصراع اول را باید هجاي بلند (طبق اختیارات شاعري) در نظر بگیریم تا وزن شعر در هر دو مصراع یکی باشد  

  سعدي که صورت نبندد دري دیگرم/ خدایا به خواري مران از درم

  های آواییپایه
  رم /دَ   نزَ /را/مَ   ری /خا/بِ   یا /دا/خُ 
  رمَ /گَ   دی /ری /دَ   دَد /بَن /نَ   رتَ /صو/کِ 

  - U - -  U - -  U - -  U  های هجایینشانه
  فعل  فعولن  فعولن  فعولن  وزن

 دبلن و کوتاه هجاهاي و اندشده سروده وزن و آهنگ یک با بیت دو هر و است یکسان قبلینظم و چینش هجاهاي این بیت در هر پایه، با نمونۀ  .1

   اند؛آمدههم  پی از یکسانصورت به

   است، »فعل فعولن فعولن فعولن« نیز بیت این »وزن« تر،دقیق بیان به. دارند تفاوت هم با بیت دو این چهارم پایۀ اهايهج تعداد .2

  .است شده حذف آن آخراین بیت یک پایۀ  در .3

یعنی شود؛می حذف کامل تصوربه پایه، یک هم گاهی شود؛ حذف آن پایان از بیشتر یا هجا یک است ممکن همسان، هايوزن این از هریک در :نکته 

  .دارد یهپاسه یه،چهارپا جاي به مصراع، هر

  بد، جدایی جدایی صحبتهمبیاموزمت کیمیاي سعادت/ ز 

  های آواییپایه
  س/عا/دت  م/یا/ی  ز/مت/کی  ب/یا/مو

  ج/دا/یی  ج/دا/یی  ب/ت/بد  ز/ هم/صح
  - - U - -  U - -  U - -  U  های هجایینشانه

  نلو فع  نفعول  فعولن  فعولن  وزن

:یا، صورت بِ و نظایرشان، در هنگام تقطیع شعر و هجابندي، به» بیا، بیار، زیاد، پیاده، میانه، عامیانه، نیاکان (اجداد)، سیادت، کیمیا« یی مانندهاواژه توجه

  .شوندییا تلفظ و هجابندي میادت، کیمِ یاکان، سِ یانه، نِ یانه، عامِ یاده، مِ یاد، پِ یار، زِ بِ 

 تمرین
  ناصرخسرورا ي سررهیخهش مکن چرخ نیلوفري را/ برون کن ز سر باد نکو -

  سعدي نگهبانی خلق و ترس خدايي/ یکی باب عدل است و تدبیر و رأ -

  سعدي نه عذرآوران را براند به جور/ نه گردن کشان را بگیرد به فور -

  حافظ بدان مردم دیده روشنایی/ سلامی چو بوي خوش آشنایی -
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  فیض کاشانی بجز طفل اشکم نشد هیچ حاصل ازین رهگذر/ جاهل ز راه نظر بدل کاشتم مهر آن طفل -

 مستفعلن		)- -		U-( تن)تن) ت تن  

  مولوي ها بر هم زندرا، چون ذرّه اصلیوین عالم ب/ گر جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند

 هاي تکراري و منظّم چهارهجایی دارد.ها و پایهرا به بخش ن دیگر، هر مصراعبیا به. است شده تشکیل همسان یۀهر مصراع این بیت، از چهارپا

  ت تن) تشکیل شده است.(تن تن» مستفعلن«وزن هر مصرع این بیت از چهار وزن واژه  

  هاي هجایی بیت، به شکل زیر است:هاي آوایی و نشانهبرش پایه

  های آواییپایه
  نَد/زَ  /لَم/ا ع  رین /دَ  /تشَ /آ  نَد /زَ  /دَم /شِق  عا/نِ  /جا /گرَ

  نَد /زَ /هَم /برَ   ها/رِ  /ذر/چُن   را /ل /اصَ /بی  مِ  /لَ  /عا /وین
  - U -  - - U -  - - U -  - - U - -  های هجایینشانه

  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  وزن

 شودیمصورت بلند تلفظ به» م«هجاي چهارم مصراع دوم  

يها؛ که در این صورت، وزندیآیم» مستفعلن«رکن  2و یا حتی  3، تنها »مستفعلن«رکن  4جاي یک بیت، به  يهاگاه در مصراع: نکته 

  ؛ به این ترتیب:شودیجدید ساخته م

  کس مباد از رفتنش گردد خبر تا /چون شبروان پوید همی در تیره شب: مستفعلن مستفعلن مستفعلن -1 

  خ و تاب و پیچ و خمدر چر/ به دم  دریاي هستی دم: مستفعلن مستفعلن -2 

  تمرین

  سعدي/ ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را کسچیهچون من نداند  نفسهممقدار یار  -

  منزويکه در چشم تو پیداست  ی که راز عاشقی را / از من بپوشانیکوشیمبیهوده  -

  حافظ بر جاي بدکاري چو من یک دم نکوکاري کند/ آن کیست کز روي کرم با ما وفاداري کند -

  مولانا هااي آتشی افروخته در بیشه اندیشه/ منتهااي رستخیز ناگهان وي رحمت بی -

  ناصرخسرو آن را که خاك آمد خورش/ جز خاك هرگز کی خورد -

  اوحدي تا ما براندازیم نام و ننگ را/ آر، ساقی، آن می چون زنگ را یشپ -

 مفتعلن		)- U U -( )ت تن) ت تن  

  مولوي تا که رسیدم بر تو، از همه بیزار شدم/ ر شدمیار شدم یار شدم با غم تو یا

  های آواییپایه
  دَم /شُ  /ر /یا  تُ /مِ /غَ  /با  دَم /شُ /ر /یا   دَم /شُ  /ر/یا 
  دَم /شُ  /ر/زا  بی/م  /هَ /از   تُ  /رِ  /بَ  /دَم  سی /رِ  /کِ /تا 

  - U U -  - U U -  - U U -  - U U -  های هجایینشانه
  مفتعلن  علنمفت  مفتعلن  مفتعلن  وزن

 کند. هاي چهارتایی نظمی همسان ایجاد میتقسیم هجاهاي این بیت، به دسته

  ت ت تن) تشکیل شده است. (تن» مفتعلن«وزن هر مصرع این بیت از چهار وزن واژة 

  سعدي اي، مرحبااز بر یار آمده/  اي نفس خرّم باد صبا

  های آواییپایه
  با/صَ /دِ   با/مِ /رَ /خُر   سِ /فَ /نَ  /اِی
  با/حَ  /مَر  ای /دِ /مَ /را   یا/رِ /بَ  /ازَ

  - U U -  - U U -  - U -  های هجایینشانه
  فاعلن  مفتعلن  مفتعلن  وزن

:وزن ناهمسان است که از مستفعلن مستفعلن مفعولات (بحر سریع) است و در کتاب، به اشتباه در زیر ارکان همسان » مفتعلن مفتعلن فاعلن«وزن  نکته

  در این بخش ندارد موردبحثت. این وزن ارتباطی با وزن مفتعلن اس آمده

  تمرین

  سناییی شتنیخویبعشق تو بربود ز من مایۀ مایی و منی/ خود نَبُود عشق تو را چاره ز  -

  مولانا دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم/مرده بدم زنده شدم؛ گریه بدم خنده شدم -

   ی هیچ به کویم گذريننکیمنیست تو را هیچ به سویم نظري/  -

  مولانا دفع مده دفع مده اي مه عیار بیا/ خواجه بیا خواجه بیا خواجه دگربار بیا -

  مولانا یار ترش روي شکرپاره را/ باده ده آن یار قدح باره را -

  امیرخسرو بهر هوایش کنون آیم به سخن/ هند چو فردوس شد از صحبت من -

 صائب ندارد پوشیهاین زلف سشام ابد / صبح ازل این طرف بناگوش ندارد -
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 فعلاتن		)UU - -(     (ت ت تن تن)  

 است یکی از پرکاربردترین ارکان همسان  

  سنایی غزنوي فضلی تو سزاوار ثنایی ندةیتو نما/ تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

  های آواییپایه
  می /حی /رَ  /تُ   می ری/ /کَ/تُ   می /ظی /عَ  /تُ   می /کی/حَ  /تُ 

  یی/نا/ثَ  /رِ   وا/زا  /سِ /تُ   /لی /فَض /ی/د  ینَ /ما/نَ /تُ 
  - - U U - -  U U - -  U U - -  U U  های هجایینشانه
  فعلاتن  فعلاتن  فعلاتن  فعلاتن  وزن

 

:فعلاتن«که با  ییهادر تمامی وزن نکته) «U U - - ا هر ها (مصراع اول یا مصراع دوم ی، گاه در رکن آغازین مصراعشوندی) آغاز م

این تفاوت جزئی، تغییري در وزن و نام  و دیآیم» --U-فاعلاتن: «رکن عروضی » -- U U فعلاتن«دو مصراع) به جاي رکن عروضی 

 دردمندان به چنین درد نخواهند دوا را /خنک آن درد که یارم به عیادت به سر آید              ؛کندیآن ایجاد نم

  تمرین
  سناییراه نمایی  تواماکی و خدایی/ نروم جز به همان ره که ملکا ذکر تو گویم که تو پ -

  سعدي عهد نابستن از آن به که ببندي و نپایی /و وفایی مهریبمن ندانستم از اول که تو  -

  جامیبت خود را بشکن خوار و ذلیل/ نامور شو به فتوت چو خلیل  -

  حافظ کاشانه بسوختآتشی بود در این خانه که /  سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت -

  مولانا تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را/ تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را -

  اعتصامی عیب خود را مکن ایدوست ز خود پنهان/ حاصل عمر تو افسوس شد و حرمان -

  زنگ آزمون
 است؟» - U U - /- U U - /- U -« نهیوزن کدام گز .53

  لقاآفتاب خوش يبر جمله خوبان ناز کن، ا /ها را ساز کنرده) بار دگر آغاز کن، آن پ1

  به هامون زده است مهیدر بهار، خ نیلشکر چ/ زده است دونیگنج فر ب،یتر عندل ) بر گل2 

   دو صد وصله مرا بر قباست کیل/ است یزاده شاهنشه ی) همچو من3 

  53رخور فهم شعراپوست بود پوست بود د /ببر لابی) قافیه و مغلطه را گو همه س4 

 ست؟یمقابل مصراع درست ن یارکان عروض نهیدر کدام گز  .54

     فعولن لنیمفاع لنیشکر: مفاع یخود دارم بس ي) من از بازو1

  نشد که چرا آمدم کجا رفتم: مفاعلن فاعلاتن مفاعلن فعل انی) ع2 

     دوش بود: فعولن فعولن فعولن فعل ی) مرا راحت از زندگ3 

  54: فاعلاتن فاعلاتن فاعلنیرپذدل یقیها باشد حق) وعده4

   

                                                        
٥٣ -  

  ۱گزینه 
  با/ر/د/گر

  بر/جم/ل/خو
  آ/غا/ز /کن

  ن/نا/ز/کنبا
  آن/پر/د/ها
  ای/آ/ف/تا

  را/سا/ز/کن
  ب/خش/ل/قا

  ۲گزینه 
  بر/ گ/ل/تر

  لش/ک/ر/چین
  عن/د/لیب
  در/ب/هار

  گن/ج/ف/ری
  خی/م/ب/صح

  دون/ز/دست
  را/ز/دست

  ۳گزینه 
  هم/چ/م/نی
  لی/ک/د/صد

  زا/د/ی/شا
  وص/ل/م/را

  هن/ش/ هیست
  بر/ق/باست

  

- U U -  - U U -  - U -    

  ۴گزینه 
  قا/فی/ی/و

  و/ست/ب/ودپ
  مغ/ل/ط/را

  پو/ست/ب/ود
  گو/هـ/م/سی
  در/خ/ر/فهـ

  لا/ب/ب/بر
  م/ش/ع/را

 

٥٤ -۱ (U - - -/U - - - /U - - //۲ (U – U - /U U -- /U – U - /- -//۳ (U - - /U - -/U - - /U - //۴ (– U - - /- U - - /- U -  
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  یابیخودارز

  ها، جاي دهید:هاي هجایی هر یک را در خانههاي آوایی تفکیک کنید، سپس وزن واژه و نشانههاي زیر را متناسب با پایهبیت		 -1

  رودکی ببوید همی خاك چون مشک اذفر/ بخندد همی باغ چون روي دلبر الف)

  های آواییپایه
  بَر /دِل /یِ   رو/چُن  /غ  با /می/ هَ   دَد /خَن/بِ 
  فَر /اَذ /کِ   مُش/چُن  /ک  خا/می /هَ   یدَ /بو /بِ 

  - - U - -  U - -  U - -  U  های هجایینشانه
  فعولن  فعولن  فعولن  فعولن  هاواژهوزن

 

  مولوي وارهد از حدّ جهان، بی حد و اندازه شود/  هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود ب)

  آوایی هایپایه
  وَد /شَ /زِ  /تا  هان /جَ /دُ /تا   گو/بِ  /زِ /تا   نِ /خَ  /سُ  /هین

  وَد /شَ /زِ  /دا  انَ/دُ  /حَ  /بی  هان/جَ  /دِ  /حَد  دَز /هَ  /رَ  /وا
  - U U -  - U U -  - U U -  - U U -  های هجایینشانه
  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن  وزن

 

  حمید سبزواري در رکاب راهوار خویش دارند پا/ دریادلان راه سفر در پیش دارند پ)

  های آواییپایه
  رنَد  دا /ش/پی /دَر   فَر /سَ /هِ /را   لان /دِ  /یا /دَر
  رنَد  دا /ش /خی /رِ   وا/ه /را /بِ   کا/رِ  /دَر /پا

  -  - U -  - - U -  - - U - -  های هجایینشانه
  فع  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  وزن

 

  رهی معیري وز من رها سازد مرا بیگانه از خویشم کند/  ا در آتش اندازد مراسوزد مرا سازد مر ت)

  های آواییپایه
  را /مَ  /زدَ/دا  شَن /ت/آ /دَر  را /مَ  /زدَ /سا  را/مَ  /زدَ /سو
  ندَ /کُ  /شَم /خی  ازَ /نِ  /گا/بی   را /مَ  /زدَ/سا  ها/رَ  /مَن /وَز

  - U -  - - U -  - - U -  - - U - -  های هجایینشانه
  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  وزن

 

  نظامی وي به ابد زنده و فرسوده ما/ اي به ازل بوده و نابوده ما ث)

  های آواییپایه
  ما /دِ  /بو  نا/وُ /دِ /بو   زَل /اَ  /بِ  /ایِ
  ما /دِ  /سو  فَر /وُ  /دِ  /زنِ  بَد /اَ  /بِ  /وِی

  - U U -  - U U -  - U -  های هجایینشانه
  فاعلن  مفتعلن  مفتعلن  نوز 

 

  سعدي نه در چنگ و بازوي زورآور است/ سعادت به بخشایش داور است ج)

  های آواییپایه
  رسَت/وَ   دا /شِ  /یِ   شا /بَخ /بِ   دَت /عا /سَ 
  رسَت /وَ   را /زو /یِ   زو/با /گُ   چَن/دَر  /نَ 

  - U - -  U - -  U - -  U  های هجایینشانه
  فعل  فعولن  فعولن  فعولن  وزن

 

  انوري ور قصد آزارم کنی، هرگز نیازارم تو را/ جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم تو را چ)

  های آواییپایه
  دا /نَ  /می /جُر

 /شَ  /بی /رمَ
  زین

  را /تُ  /رمَ /دا  فا /وَ  /جان/کَز 

  را/تُ  /رمَ/زا  یا /نَ  /گِز /هَر  نی/کُ /رمَ /زا   آ /دِ  /قَص/وَر 
  - U -  - - U -  - - U -  - - U - -  های هجایینشانه
  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  وزن
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  سعدي همه اسمند و تو جسمی همه جسمند و تو روحی/ نظر آوردم و بردم که وجودي به تو ماند ح)

  های آواییپایه
  ندَ /ما /تُ /بِ   دی/جو /وُ  /کِ   دَم /بُر /مُ  /دَ   وَر/را /ظَ /نَ 
  حی/رو  /تُ /دُ   مَن /جِس/مِ  /هَ   می /جِس/تُ / دُ   مَن /اِس/مِ  /هَ 

  - - U U - -  U U - -  U U - -  U U  های هجایینشانه
  فعلاتن  فعلاتن  فعلاتن  فعلاتن  وزن

  غزل زیر از کلیم کاشانی را بخوانید و موارد خواسته شده را پاسخ دهید: -2

  د رودداغ عشق تو گلی نیست که از یا    گر تمنّاي تو از خاطر ناشاد رود

  تشنه را آب محال است که از یاد رود    نرود حسرت آن چاه زنخدان از دل

  لشگر خسرو اگر بر سر فرهاد رود    نتوان از سر او برد هواي شیرین

  تا سراسر به ره عشق تو بر باد رود    کاش چون شمع همه سر شود اعضاي کلیم

  هاي شعر کلیم را در آن مشخّص کنید.الف) ویژگی

  های سبک هندی است.(کاربرد فعل) که از ویژگی یر غزل است با ردیف فعلقالب شع -

  (هوای چیزی را از سر بردن) عناصر خیال و تصویرسازی با استفاده از زبان محاوره. یریکارگبه -

  بهره گرف� از �ثیل و اسلوب معادله در بیت دوم. -

  تلمیح به داستان خسرو و شیرین در بیت سوم. -

  بدیع در بیت پایانی (چون شمع، همه سر شدن، بر باد رف�). نو و یساز مضمون -

  .رودیبا باد عشق به فنا م یول سوزدیشمع سراپا، سر است و در آرزوی رسیدن به معشوق م یراتقابل شمع با باد؛ ز -

  »از یاد رود.«نایه از ، ک»بر باد رود«، مراعات نظیر وجود دارد. عبارت »فرهاد -شیرین  -خسرو «و » چاه -آب « یهامیان واژه -

  ب) یک مجاز در بیت سوم مشخّص کنید.

  .سر مجاز از خیال، اندیشه، فکر، مرکز تفکرات و آرزوهای انسان. قرینه: هوا برد -

  

   


